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 چکیده:
های چهار تن از بانوان معاصر ایران یعنی: پژوهش حاضر بر آن بوده است تا سروده زمینه و هدف:

سپیده كاشانی، سیمیندخت وحیدی، فاطمه راكعی و طاهره صفارزاده را در حوزۀ پایداری، بر اساس 

را به خواننده  شناختی مورد بررسی قرار داده و از این منمر ویژدیهای هنرنمایی شاعران یاد شدهزیبایی

شناختی بر اساس ابزار خیال )تشبیه، استعاره، تشصیص های زیباییارائه نماید. در این راستا عمدتاً مؤلفه

 و نمادها( مورد توجه بوده است.

ع دست ای )منابشیوۀ تحقیق در این جستار توصیفی ر تحلیلی بر اساس منابع كتابصانه روش تحقیق:

 اول و تحقیقات پیرامون( میباشد.

ها نشان میدهد كه شاعران محدودۀ این تحقیق در حوزۀ شعر پایداری طبع آزمایی كرده یافته ها:یافته

ها را میتوان به طوری كه این سروده اند،شتههای ارزشمندی از خود به یاددار دذاو در این زمینه نمونه

های پر تب و تاب انقلاب مستندی تاریصی ر ادبی از د ورمردیها و رشادتهای رزمنددان ایرانی در برهه

)بویژه دوران موسوم به دورۀ دفاع مقدس( به شمار آورد. در ضمن هر یک از این بانوان به طریقی كه 

ت، هنرنمایی كرده و ابزارهای خیال ادبی ر كه عمدتاً در بحث صورخیال ویژۀ سبک زبانی / ادبی آنهاس

اند. در این میان تشبیه، استعاره )= تشصیص( و نمادها بیشترین از آنها یاد میشود ر را به كار درفته

نمایی )پارادوكس( و ... آمیزی، متناقضها مرل: حسو از دیگر آرایه ها را به خود اختصای دادهآرایه

اند. در ضمن شصصیتی چون صفارزاده و راكعی ر به ترتیب ر تصویرهای نو و برداری كردهكمتر بهره

 اند.بکرتری را، به اقتضای شعر آزاد، بر پرده خیال نشانده

های فکری شاعران مذكور، مقاومت در برابر مایهنتایج تحقیق نشان میدهد: یکی از بن گیری:نتیجه

داد داخلی و استکبار خارجی( است؛ در میان این چهار تن برخی در قالب شعر جور و ستم زمانه )استب

اند؛ از سنتی به استقبال موضوع پایداری رفته و برخی عمدتاً در قالب شعر منرور به این مسأله پرداخته

 لآزمایی ر با ابزارهای مصتلف خیاآنجا كه شعر آزاد یا منرور فرصت و مجال بهتر و بیشتری برای طبع

تر( ادبی )صورخیال( ر دارد، صفارزاده و سپس راكعی در خلق تصاویر بکر و برساخته، مدرن )نوآیین

 اند.ظاهر شده و از عهدۀ شرح و تصویر جانبازی و د ورمردیهای رزمنددان جنگ هشت ساله برآمده

 4153آذر  61 :دریافت تاریخ   
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The present study aimed to examine the poems of four 
contemporary Iranian women, namely Sepideh Kashani, Simindokth Vahidi, Fatemeh 
Rakei, and Tahereh Saffarzadeh, in the field of sustainability, based on aesthetics, and from 
this perspective, presents the characteristics of the artistic performance of the mentioned 
poets to the reader. In this regard, mainly aesthetic components based on the tools of 
imagination (simile, metaphor, discrimination, and symbols) have been considered. 
METHODOLOGY: The research method in this study is descriptive-analytical based on 
library sources (primary sources and surrounding research). 
FINDINGS: The findings show that the poets in this research have experimented in the field 
of poetry and have left valuable examples in this regard, so that these poems can be 
considered a historical-literary document of the bravery and courage of Iranian warriors 
during the hectic periods of the revolution (especially the period known as the Sacred 
Defense period). In addition, each of these women has performed in a way that is specific 
to their linguistic/literary style and has used the tools of literary imagination - which are 
mainly mentioned in the discussion of figurative language. Among them, simile, metaphor 
(= identification) and symbols have occupied the most devices and have used other devices 
such as: sensuality, paradox, etc. less. In addition, personalities such as Saffarzadeh and 
Rakei - respectively - have presented new and more pristine images on the screen of 
imagination, as required by free poetry. 
CONCLUSION: The results of the research show that one of the intellectual themes of the 
mentioned poets is resistance to the tyranny of the times (domestic tyranny and foreign 
arrogance); among these four, some have embraced the theme of sustainability in the form 
of traditional poetry, and some have mainly addressed this issue in the form of prose 
poetry; since free verse or prose poetry has a better and greater opportunity for 
experimentation - with various means of literary imagination (imaginary images), 
Saffarzadeh and then Rakai have emerged in creating pristine and constructed images, 
modern (more innovative) and have overcome the task of describing and depicting the 
sacrifice and bravery of the warriors of the Eight Years' War. 
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 مقدّمه
های ادبی است كه در ایران ر به معنای امروزینج آن ر از دورۀ مشروطه پا به عرصه نهاد ادبیات پایداری یکی از دونه

های سصنوران و نویسنددان تا امروز را از خود آكنده ساخت. این نوع ادبی ای از سروده و نوشتهو بصش دسترده

برحسب وضعیت اجتماعی و سیاسی هر جامعه، در بین البته در جهان سابقه داشته و مضمون و محتوای آن، 

هایی اطلاق میشود كه موضوع اصلی آن ها و نوشتهبه سروده»صاحبان سصن متفاوت بوده است. ادبیات پایداری: 

 (. 4: 4395)كاكایی، « دعوت مردم به مبارزه و پایداری در برابر متجاوزین بوده باشد

و ستم ر داخلی و خارجی ر را هدف درفته و جهات و شئوون مصتلف آن را  ادبیات پایداری میتواند هر نوع جور

ادبیات پایداری معمو ً به آراری اطلاق میشود كه تحت تأریر شرایطی چون: اختناق و استبداد »نیز شامل شود. 

 سرزمین و های قدرت، غصب قدرت وستیزی پایگاهدریزی و قانونداخلی، نبود آزادیهای فردی و اجتماعی، قانون

مایج این آرار، مبارزه با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در دیرد؛ بنابراین جانهای ملیّ و فردی و ... شکل میسرمایه

های ضد آزادی است. آنچه وجه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و ایستاددی در برابر جریانهمج حوزه

ای دیگر ادبی است، در پیام و مضمون آن نهفته است. آراری از این دست، هممیزی این نوع ادبیات از سایر مقوله

 (.4: 4394)سنگری، « اندهای استبدادی شدهاغلب آینج دردها و مملومیتهای مردمی هستند كه قربانی نمام

دانست. بر  همزمان« دورۀ بیداری»یا « دورۀ مشروطه»سرآغاز ادب پایداری در ایران را بایستی ر به طور ویژه ر با 

و  پهلوی اول»، «مشروطیت»بندی ادب پایداری در ایران، تفکیک آن به دوران: ترین تقسیمهمین اساس، مناسب

ای كه سالهای پایانی نیمج دوم است. در میان این سه دوره، دوره« انقلاب اسلامی و روزدار پس از آن»و « دوم

نقلاب تا پایان جنگ تحمیلی هشت ساله )موسوم به دوران دفاع دهج چهل تا پیروزی انقلاب اسلامی، و از پیروزی ا

مقدس( را در بردرفته، از اهمیت و ارزش ادبی ممتازی برخوردار است. در محدودۀ یاد شده، ما با یکی از 

لقب داد، « شهید سروده»توان به آن ای از آن، كه میهای ادبیات پایداری )= مقاومت( یا بصش ویژهزیرمجموعه

، یعنی «4خوانانمناقب»ه رو هستیم. شهید سروده )توصیف ادیبانج مرگ در راه حق(، در ایران ادر چه از زمان رو ب

شده است( آغاز دردید؛ اما آنچه در نیمج اوّل قرن ششم )و آنگاه كه ماتم حضرت اباعبدالله حسین )ع( برپا می

 سیاسی وقت حاصل شد، از لونی دیگر است. های اخیر، به واسطج آمیصتگی این نوع ادبی با موضوعاتدوره

اند. پس شاعر، شعر را چون سلاحی آتشین در های مردمدر شعر مقاومت، مصاطب توده»از طرفی باید دانست: 

دیرد. به همین خاطر شعر، كم بهره از نمادهای پیچیده و روشنفکرانه خدمت آرمانهای اجتماعی و مردمی به كار می

(. همچنین: 47و  44: 4394)روزبه، « آفرین باشدهیجانبه بیانی تند و كوبنده میگراید تا بیداردر، برانگیزاننده و 

پیرایگی درایی رها شده است. صراحت بیان، بیپردازی و سمبلیسم و لفظشاعر روزدار ما تا حد زیادی از قید كنایه»

 (. 44: 4، ج 4374)اكبری، « زبان و طرح حقایق و مسائل مهم یکی از ویژدیهای اساسی شعر انقلاب است

دویی، پس از شاعر و سصنور شعر مقاومت ناچار بود به منمور دوری جستن از شعارزددی و سطحی»ال: با این ح

های رنگارنگ صورخیال شاعرانه باز یابد و به سوی اندكی كوتاه از خامسرایی، بار دیگر جایگاه خود را در جامه

 (.651: 4347منیری، )غ« زیباآفرینی دامهایی ارزشمند بردارد

ضر، بر همین مبنا، به دنبال این پرسش كه: شعر پایداری در میان بانوان سنصور ایران معاصر از چه پژوهش حا

ای از عناصر اصلی خیال به تصویر درآمده است، در پی آن برآمد تا با واكاوی جایگاهی برخوردار و با چه شیوه

                                                      

سرایی مرثیه؛ همچنین: 731-732، تهران، نشر فردوس، ص 2(، تاریخ ادبیات در ایران، ج 7981الله )نک به: صفا، ذبیح. : 

 .87و  86، اهواز، جهاد دانشگاهی، ص 7983نصراله امامی،  ةدر ادبیات فارسی، نوشت
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های استفاده از ابزارهای رزاده، شیوههای: سپیده كاشانی، سیمیندخت وحیدی، فاطمه راكعی و طاهره صفاسروده

نمایی و غیره را وارسی و در یک مقایسج آمیزی، متناقضاصلی خیال یعنی: تشبیه، استعاره، كنایه، مجاز، حس

ضمنی، جایگاه ادبی ر هنری هر یک از این بانوان را، در خصوی شیوۀ انتقال موضوع یاد شده، )با محوریت شهید 

 بنمایاند.و شهادت(، به خواننده 

 

 پرسش اصلی تحقیق

همچنان كه دفته آمد، پرسش اصلی تحقیق عبارت از این است كه: بانوان )در محدودۀ این جستجو(، چگونه از 

مند دردیده و از این حیث هر كدام از آنان دارای چه نقش و جایگاهی در ترسیم یا توصیف ابزارهای خیال ادبی بهره

 اند؟به آینددان بوده« فرهنگ شهادت»آزادی و انتقال آفرینیهای مبارزان راه حماسه

 

 پیشینة تحقیق
تألیف یا تحقیقی كه عیناً متغیرهای پژوهش حاضر )متغیرهای مستقل و وابسته( را شامل شود، به رؤیت نرسید، 

 اند:ن جملهاما برخی از پژوهشها به نوعی با این جستار همراهی داشته و یکی از متغیرها را فراخوانی كرده، از آ

 (، آوازهای نسل سرخ )نگاهی به شعر معاصر ایران(، چاش دوم، تهران: عروج.4395ر كاكایی، عبدالجبار )

 (، بررسی شعر دفاع مقدس، چاش دوم، تهران: ترفند.4391نیا، علی )ر مکارمی

 .633گی، شمارۀ (، نماددرایی در حوزۀ شعر سپید مقاومت، ماهنامج كیهان فرهن4391اله )ر بصشوده، حبیب

(، سبک شعر پایداری )انقلاب اسلامی و دفاع مقدس( با تأكید بر نمادها، فصلنامج 4347اله )منیری، حجتر غ

 .669-653(، صص 34)پی در پی  4شناسی، شماره پژوهشهای نقد ادبی و سبک

ی ساختار و محتوای ا(، تحلیل مقایسه4349حیدری، محمدحسن؛ نیازی، شهرزاد؛ رشیدی، مرتضی، )ر سورانی

شعر شاعران زن معاصر؛ مطالعه موردی: صفارزاده، راكعی، كاشانی و وحیدی، نشریج فنون ادبی سال یازدهم، پاییز 

 (.69)پیاپی  3، شماره 4349

ا اند، امدر خصوی پژوهش آخر نیز باید دفت ادر چه سه تن از شاعران جامعه پژوهشی آن با این جستار مشترک

ف های مصتلبوده و آنچنان كه دفتار پیش رو آرایه« ساختار»داخته شده در مقالج یاد شده براساس های پرشاخصه

 های معنوی( را استحصال و در یک مقایسج ضمنی به تحلیل نشسته، در آن دیده نمیشود.خیال )عمدتاً آرایه

 

 روش تحقیق
امعج پژوهشی زیر )به طریق استقراء و شیوۀ تحقیق در این جستار تحلیلی ر توصیفی بر اساس استفاده از ج

 برداری( بوده است: نمونه

 : مركز نشر فرهنگی رجاء.سفر سوختن، تهران(، 4344راكعی، فاطمه ) .4

 ، تهران: نشر اطلاعات.آواز دلسنگ(، 4374ررررررررررررر ) .6

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.سصن آشناالف(،  4373كاشانی، سپیده ) .3

 ، تهران: سورۀ مهر.هزار دامن دل سرخب(،  4373ررر )رررررررررر .1

 ، تهران: سورۀ مهر.یک آسمان شقایق(، 4371وحیدی، سیمیندخت ) .5

 ، تهران: حدیث.های بیقرارموجالف(،  4375رررررررررررررررررررر ) .4
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 ، تهران: سورۀ مهر.كنم زنددی راحس میب(،  4375رررررررررررررررررررر ) .7

 ، تهران: سورۀ مهر.این قوم نادهان(، 4391رررررررررررررررررررر ) .9

 ، تهران: تکا.به درک عشق رسیدن(، 4394رررررررررررررررررررر ) .4

 ، تهران: پارس كتاب.مجموعه اشعار(، 4344صفارزاده، طاهره ) .45

 

 بحث و بررسی

 سپیده كاشانی

 تشبیه )همانندسازی(

مشروب بر اینکه آن »(؛ البته 667: 4391)همایی، « در صفتی مانند كنندآن است كه چیزی را به چیزی »تشبیه: 

 (54: 4373)شمیسا، « ماننددی مبتنی بر كذب باشد نه صدق، یعنی ادعایی باشد نه حقیقی

های سرور اعمم باكوچی، معروف به سپیده كاشانی، بعد از استعاره ر از «شهید سروده»تشبیه یا همانندسازی در 

 كنیم.یفیت ر قرار میگیرند، ولی از آنجا كه زیربنای استعاره، تشبیه است، از تشبیه آغاز میحیث كمیت و ك

مورد  ، بیشترین«دل»به: « شهید»ساخته است و همانند كردن های این بانوی شاعر، عمدتاً، پیشتشبیه در سروده

 را به خود اختصای داده است، برای نمونه به مرالهای زیر اكتفا میشود: 

 ایشهید حق، در این چمن چه سرخ دل شکفته»

 

 «در!ست بر تو جلوهمگر جمال سرمدی شده 

 (16الف:  4373)كاشانی،                           

، «دل باور»و حاصل تجربیات )ذوقیات( شصصی شاعر است، مرل: « برساخته»اما داهی نیز این همانندسازیها، 

 «: شعلج مراد»

 یقین دلهای باورجوشید از اوج »

 بذر بهاران در شب قطبی فشاندند

 

 دل كرد بر باغ زمان دلهای سنگر 

 ...«فقدان یک دل را هزاران دل نشاندند 

 (37)همان:                                                    

 چه عاشقانه سوختی به شعلج مراد ود»

 

 «ای به جان، لذت این شرار راچه خوش خریده 

 (34)همان:                                                    

و « مهد منمومج نور»به: « خاک وطن»و « بیت شاعرانشاه»به: « دلهای پرپر»تر از آنها، تشبیه و خودساخته

 «:الفجرمطلع»به: « خطه»

 اینجا بهاران رنگ خون عاشقان است»

 

 «بیت شاعران استدلهای پرپر شاه 

 (35)همان:                                              

 مهد منمومج نور است كنون خاک وطن»

 

 «الفجر شد این خطه ز انوار ددرمطلع 

 (43)همان:                                             

اعر به وده یا رنگ باخته ر شساخته ر یا به دفتج كزازی: تشبیهات فرسباید دانست برای دریز از تشبیهات پیش

ا القای ههای مصتلف در ارائج دوبارۀ طرفین تشبیه )بدون تغییر وجه شبه( دست مییازد. یکی از این شیوهشیوه

(. بنابراین، كاشانی نیز داه از همین راه )تشبیه 74-47: 4376ای پنهان و نامحسوس است )كزازی، طرفین به دونه

به « خداوند»، «متاع»به « جان»و جذاب از خود به یاددار نهاده است، مرل: تشبیه  هایی خواندنیمضمر(، نمونه

 در بیت زیر:« كبوتر»به « شهید»، «خریدار»
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 جان فروشنده به جانان و سبکبال رسند»

 ستد و داد این در عجب نیست فصل عشق است،

 

 در حریم حرم یار، به دیدار ددر 

 «با متاع ددری هست و خریدار ددر

 (45الف:  4373)كاشانی،                         

 در این بیت:« بام نیلگون»به « آسمان»و « ستاره»به « شهید»یا تشبیه 

 آزاددان محراب با خون وضو درفتند»

 

 «زین رو ستاره باران آن بام نیلگون است 

 (61)همان:                                                  

 به نمایش درآمده است، مرل:« تمریل»این جاذبه در شکل و داهی هم 

 بسان رعد بر دشمن بتازند»

 در این مجمر دلیران چو سپندند

 

 به راه عشقِ خالق جان ببازند 

 «كه میسوزند و این سودا پسندند

 (47)همان:                                            

 استعاره

. «استعاره عبارت است از آنکه، یکی از دوطرف تشبیه را درک و ظرف دیگر را اراده كرده باشند»در معنای كلی: 

به در لفظ آمده و منمور دوینده مشبه استعاره مصرحه )محققه( آن است كه فق  مشبه »( و 655: 4391)همایی، 

است تنگتر و نهانتر از تشبیه كه سصنور در برابر خواننده  استعاره، دامی»اند: )همان(؛ و نیز همانگونه كه دفته« باشد

یا شنوندۀ خود درمیگسترد؛ از این روی، پرورددی هنری و ارزش زیباشناختی آن از تشبیه فزونتر است ... و سصنور 

، ازی)كز« به آرمان هنری خویش كه پیوند ژرفتر و پایاتر خواننده یا شنونده است با سصن، نزدیکتر خواهد شد.

4376 :41 .) 

ها )شهید سروده( غالباً در مقام استعاره همانطور كه در آغاز دفتیم: هنرنماییهای شاعر در این دست از سروده

 اند. )استعارۀ مصرّحه( به كار درفته شده

 برای نمونه به مرالهای زیر بسنده میکنیم:

 «:كشور»و « جوانان = شهیدان»اند از: كه استعاره« چمن»و « دل»

 برد؟كیست كه دلهای ما از بر ما می»

 

 «برد؟خرمن دل زین چمن، چیده كجا می 

 (94ب:  4373)كاشانی،                           

شده « پرورده»و مانند آن « صد پاره»، «پرپر»، «دلچین»در این حین، استعارۀ دل، معمو ً با صفاتی همچون: 

ای است دونه»(. استعارۀ پرورده )مرشحه(: 653: 4341)همایی، « خاصیت این عمل تأكید تشبیه است»است. و 

از استعارۀ آشکار ]مصرحه[ كه یک یا چند سازدار برای معنای راستین و قاموسی مستعار )= مستعار منه( در سصن 

كشیده  رآورده شده باشد ... بدینسان، استعاره ارزش زیباشناختی فزونتری خواهد یافت؛ زیرا معنای راستین واژه ب

 (. 455و  451)همان: ...« شده است و بیشتر فرا یاد خواننده یا شنونده آورده شده است 

 ها از شاعر:نمونه

 این باغ را بانگ هزاران، خمسه خمسه است»

 

 «دلهای دچین بیشمار و دسته دسته است 

 (35ب:  4373)كاشانی،                           

 قان استاینجا بهاران رنگ خون عاش»

 

 «دلهای پرپر شاه بیت شاعران است 

 (35)همان:                                            
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 دل صد پاره پراكند شمیم ددری»

 

 «پردشوده است به معراج به ایرار ددر 

 (43)همان:                                            

نگار ر در مقام استعاره های شاعر ر بنا به سنت رایج دیگر شاعران جنگسرودههایی كه در از دیگر نماد و نشانه

 اند، مرل:و غیره« ستاره»، «نور»، «سرو»، « له»نشسته: 

 های پرپردر ش  خون شناور، آن  له»

 

 «این داستان جانسوز، افسانج قرون است 

 (61الف:  4373)كاشانی،                             

 اینجا چو سرو سبز ما بر خاک افتد»

 

 «یک دشت دل از سینج صدچاک افتد 

 (35ب:  4373)كاشانی،                              

 مهد منمومج نور است كنون خاک وطن»

 

 «الفجر شد این خطه ز انوار ددرمطلع 

 (43)همان:                                               

 كنایه

، در لغت به معنی پوشیده سصن دفتن است و در اصطلاح سصنی است كه دارای دو معنی قریب و بعید كنایه»

باشد و این دو معنی  زم و ملزوم یکدیگر باشند، پس دوینده آن جمله را چنان تركیب كند و بکار برد كه ذهن 

 ( 654و  655: 4391)همایی، « شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل دردد.

عنه(، یا قریب است یا بعید. كنایج قریب آن است كه رب  بین  زم و كنایه به لحاظ انتقال معنای مقصود )مکنی »

لوم نباشد عنه معبه و مکنی ملزوم در آن به آسانی صورت دیرد ... كنایج بعید آن است كه به آسانی رب  بین مکنی 

 (634و  634: 4373)شمیسا، « ابطه باشد.و این معمو ً وقتی است كه بین آن دو چندین ر

عنه( ر عموماً ساده و زودیاب یا در اصطلاح، ها نیز در شعر كاشانی ر از جهت انتقال معنای مقصود )مَکنی كنایه

یند؛ و از آنجا كه این كنایات در شعر دیگر شاعران همسو نیز متداول بوده، بایستی آنها را در «آشنا»و « قریب»

 جای داد، مرل: « ت دروهیكنایا»زمرۀ 

 «:نمود یافتن»یا « ظاهر شدن»در معنای: « دل كردن»ر 

 جوشید از اوج یقین دلهای باور»

 

 «دل كرد بر باغ زمان دلهای سنگر 

 (37ب:  4373)كاشانی،                                 

 «:دردیدنتکریر »یا « افزون شدن»در معنای: « دل از دلشن كسی جوشیدن»ر 

 من! دشمن من، خاک كشی در خون به»

 

 «بجوشد دل اندر دل از دلشن من 

 (45)همان:                                               

 «:به پیشباز شهادت رفتن»در معنای: « در بحر ایمان شستشو كردن»یا « با خون وضو درفتن»ر 

 هابا خون سرخ خود وضو كردند آن»

 

 «هایمان شستشو كردند آندر بحر ا 

 (33)همان:                                               

ر د« شکفتن»مستلزم آداهی از برخی رویدادهاست. برای مرال « اشاره»البته، داهی هم فهم معنای كنایی یک 

 :نیز به ربت رسیده استبیت زیر، كنایه از لبصندی است كه در چهرۀ بعضی از شهیدان دیده شده و در تصاویر 

 ایشهید حق در این چمن چه سرخ دل شکفته»

 

 «در!ست بر تو جلوهمگر جمال سرمدی شده

 (16)همان:                                                  

 



 444-464 صص ،445 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  تیر ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 449

 مجاز

فن  اصطلاحله حقیقی به مناسبتی، و آن مناسبت را در است در غیرمعنی اصلی و موضوع« لفظ»مجاز، استعمال »

افزوده و « لفظ»را نیز بر « جمله»( برخی از صاحبنمران دیگر، 617: 4391)همایی، « میگویند.« علاقه»بدیع 

« له به شرب وجود قرینه و علاقه است.در معنی غیرماوضع« جمله»یا « لفظ»مجاز لغوی، استعمال »اند: دفته

اند: علاقج كلیّت لف قابل تشکیل شدن است، از آن جملههای مصتمجاز به د یل یا علاقه»(؛ 34: 4373)شمیسا، 

و جزئیّت، علاقج حال و محل )ظرف و ممروف(، علاقج  زمیّت و ملزومیتّ، علاقج سببیّت )علت و معلول(، علاقج 

آلیّت، علاقج عموم و خصوی، علاقج ماكان و مایکون، علاقج جنس، علاقج بدلیّت یا پی آمد، علاقج قوم و خویشی، 

الیه، علاقج احترام، علاقج مجاورت، علاقج تضاد، علاقج غلبه، علاقج شباهت قج صفت و موصوف یا مضاف و مضافعلا

 (55-15)همان: ...«. و 

ساخته و پرداخته شده است ر كه « علاقج شباهت»های شاعر )با مضمون شهادت(، عمدتاً، با مجاز نیز در سروده

های دیگر هم بدانها پرداختیم. با این حال، برخی جاها، مجاز با علاقه« ارهاستع»و « تشبیه»ما در ذیل عنوانهای 

 قابل مشاهده است، مرل:

 ر چشم؛ مجاز به علاقج جزئیت )جزء و كل(:

 آزرمشان با شرم پیوندی نداشتچشم بی»

 

 «ممهر بیداد با باغ دل پرپر چه كرد! 

 (69الف:  4373)كاشانی،                              

 ر خاور؛ مجاز به علاقج كلیّت )كل و جزء(:

 به تو باد تهنیت، ای دل سرخ پرپر من!»

 

 «كه طلوع فجر سر زد ز كران خاور من 

 (35)همان:                                               

 ر شهید؛ مجاز به علاقج مایکون:

 به خون وضو درفت تا برادر شهید من»

 

 «اش غبار رازمان ز چکمهبه اشک شویم این  

 (33ب:  4373)كاشانی،                                      

 سیمیندخت وحیدی

 تشبیه )همانندسازی(:
های سیمیندخت وحیدی نیز از بسامد با یی ر البته بعد از استعاره ر «شهادت سروده»تشبیه یا همانندسازی در 

اند كه سنت ادبی روزدار )در ای در دردشهمچنان، در همان چهارچوبههای مصتلف آن، برخوردار است و دونه

« پرنده»، «نسیم»، «سرو»، « له»، «دل»به: « شهید»دوران دفاع مقدس( اقتضا داشته است، مرل همانند كردن 

ه توج و غیره. آنچه در شعر وحیدی جالب« خورشید»، «آفتاب»، «نور»، «مسافر»)كبوتر، مرغ عشق، ققنوس و ...(، 

 های نسبتاً بدیع او با نمادهای یاد شده است، مرل:پردازیآید، مضمونمی

 تو آن آفتاب بلندی كه در صبحگاهان»

 

 «چنان چلچراغی در آیینج  جوردی 

 (76: 4391)وحیدی،                                      

 یا:

 سبک مرل باد و رها چون كبوتر»

 

 «نوبرصپریدند از این عرصج بی 

 (495: 4394)وحیدی،                                   
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در كنار « های انتزاعیبهمشبه »دری میکند، حضور دیگر آن كه: آنچه در همانندسازیهای شاعر باز هم جلوه

و  «معنای نور و آفتاب»، «حجمی از آیات بلند»به: « قبیله»است مرل: تشبیه « های عینی و محسوسبهمشبه »

 «:تفسیر سرخ جهاد»

 حجمی ز آیات بلند ذوالجلالی»

 

 «معنای نور و آفتابی، ای قبیله 

 (45)همان:                                                

تو تفسیر سرخ جهادی، تو اهل نبردی / پری باز كن مرل ققنوس امشب، كه دانم /همان مرغک تیزپرواز آتش »یا: 

 (.76 :4391)وحیدی، « نوردی

 و با خره، الفاظ و آهنگ بیان وحیدی در این زمینه ر برخلاف كاشانی ر اغلب حماسی است، مرل:

 آیممیآیم و تابناک می»

 خون شرفم به رگ رگ میهن

 خورشید ستیت خاورم، حاشا

 

 تا بر تن شب چو شعله دردیرم 

 وقت است كه جوششی ددر دیرم

 ...«آرام به قاف باختر دیرم 

 (697: 4394)وحیدی،                                 

 استعاره

است؛ یعنی شاعر تقریباً همج « استعاره»های خیال و تصویرساز در شعر وحیدی نیز، غلبه با مندی از آرایهدر بهره

 رل:مهایی كه یک بار در تشبیه به كار درفته، دیگر بار در نقش استعاره مورد استفاده قرار داده است، بهمشبه 

 كبوتران ای دذریدمی چو خون ش  از»

 

 «خواند به قرب خویش، شما را خدایتان 

 (99ب:  4375)وحیدی،                                  

 مسافر شوق رفتن را به سر داشت»

 

 «ها در بال و پر داشتشتاب لحمه 

 (434)همان:                                               

های مصتلف، از صورتهای خیال، در هم میآمیزد و در رابطه و تر است كه با دونههای شاعر، اما، آنجا دیدنیاستعاره

در استعارۀ تمریلی، مانند تشبیه تمریل، وجه شبه )جامع( »نماید.  زم به ذكر است: وار رخ میمناسبتی تمریل

اند، اند و درهم تنیدهیان دو سوی استعاره كه با هم در آمیصتهای پندارین است كه از دو یا چند پیوند در مپیکره

 (، مرل: 465: 4376)كزازی، « پدید میآید

 تویی كه همنفس باد نوبهار شدی»

 ز حجم بغض من ای انفجار نورانی

 

 شدی مدار این خورشید و شکفتی دل چو 

 «چگونه سر زده بودی كه آبشار شدی؟!

 (17: 4391)وحیدی،                                       

 كنایه
نگار( و كنایات ها در شعر وحیدی را هم میتوان به: كنایات معمول )كنایات مرسوم در میان شاعران جنگكنایه

غیرمعمول و خودساخته تقسیم كرد. كنایات معمول و مستعمل شاعر به دلیل تکرار و از دستی به دستی دیگر 

معنای دوم ر كاملاً آشنایند و نیازی به كنکاش جهت درک معنای پوشیده آن نیست، رسیدن ر به لحاظ انتقال 

 و مانند آنها:« مردن در بستر»، «آبی شدن»، «آسمانی شدن»، «مرد سبز»، «مرگ سرخ»مرل: 

 من شهادت در شکوه مکن و اشک مریز»

 

 «كه مرگ سرخ بود، لحمج و دت من 

 (44: 4371)وحیدی،                                     
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 داد را دل سرخترین شبی كه سبزی مرد»

 

 «آسمانی شد و آبی شد و برخاک افتاد 

 (14الف:  4375)وحیدی،                               

شهود ادبی خود شاعر است  ر بوده كه حاصل كشف و 4ترها، غیرمعمول ر و به اصطلاح شاعرانهاما داهی هم كنایه

 «خورشید از شانه جوانه زدن»و معمو ً در جاهایی رخ مینمایند كه شعر به قالب نو )سپید( دراییده است، مرل: 

 در بندهای زیر: « شستن چشم نهنگ»و 

زند كه چشم نهنگ را میشوید /تا وسعت زخمش را های بلند جنگجوی جوان من / خورشیدی سر میاز شانه»

 (74: 4391)وحیدی، « ببیند

 مجاز

های وحیدی نیز صدق پیدا میکند. به این معنا كه آنچه در باب مجاز در شعر سپیده كاشانی دفته شد، در سروده

ها انجام های: كلیّت، جزئیت، محلیّت و مانند آنبندی مجازها، عمدتاً، به علاقج شباهت و سپس با علاقهصورت

های مجاز مصتص به خود شاعر است، مرل عضی مشصصات سبکی، تعدادی از لفظپذیرفته است اما، برحسب ب

 ر در مقام مجاز جزء از كل:« هموطن»به جای « قبیله»

 زاد روشنیهاستچشمان تو آیینه»

 

 «نور خدا را بازتابی ای قبیله 

 (47: 4394)وحیدی،                                   

 «:بصش وسیعی از یک چیز»به جای تصغیر( « یای»)با « حجم»یا: 

 حجمی ز آیات بلند ذوالجلالی»

 

 «معنای نور و آفتابی ای قبیله 

 (47)همان:                                                

، به مجاز كل از جز بدل «حجم بغض»البته همین كلمه )حجم(، داهی با حضور در یک تركیب استعاری، مرل 

 میشود:

 بغض من ای انفجار نورانیز حجم »

 

 «چگونه سر زده بودی كه آبشار شدی 

 (17الف:  4375)وحیدی،                              

 نیز از مجازهای پر تکرار شعر این شاعر است، مرل:« نبود»و « بود»مصدرهای مرخم 

 حسودش نیرنگ ز دارنگه  له این رب یا»

 

 «نبودش و بود همه ز ستدذشته تو راه به كه 

 (34: 4371)وحیدی،                                     

 یا:

 بیا به خلوت عرفان رویم و بزم شهود»

 

 «به راه او بسپاریم جمله بود و نبود 

 (464ب:  4375)وحیدی،                              

 فاطمة راكعی

 تشبیه )همانندسازی(

د( به آزمایی شاعر در هر دو قالب )سنتی و آزاپیشتر بگوییم: یکی از ویژدی راكعی نسبت به دو شاعر پیشین، طبع

                                                      
های شاعرانه تراویدة ذهن سخنوراند. کنایه»آورده، میگوید: « های مردمیکنایه»الدین کزازی در مقابل کنایة شاعرانه را، جلال. :

های شاعرانه، چون از آفرینش هنری مایه میگیرند، بسته نمییابند. کنایه های مردمی،از این روی کاربردی گسترده، چون کنایه

 (718)همان: « به پسند و پندار سخنوران دیگرگون میشوند.
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م، های( وی، هطور یکسان و با یک تبحر است. همین شاخصه باعث دردیده كه تشبیهات )و به دنبال آن استعاره

های پیش ساخته و پرتکرار ه و تازه. در نمونهساخته و پركاربرد داشته باشند و هم، صورت برساختصورت پیش

 نام برد، مرل:« مرغ جان»و « دام تن»میتوان از: 

 جانم از دام تن، همچو مرغی»

 میروم شاد و سرخوش كه دیگر

 

 سوی عرش خدا پردشاده 

 «نیست دل در رهم ایستاده

 (33: 4344)راكعی،                                      

دور دست »و « های تکاپوجاده»، «مرز عادت»، «چراداه بودن»گ تازدی )و برساخته( میگیرد، مرل: و آنجا كه رن

 «:رهایی

 كسی كوچ كرد از چراداه بودن»

 

 «به آن سوتر از سمت و سو، تا فراسو 

 (44: 4374)راكعی،                                        

 )همان(.« های تکاپو / و در جایی از دور دست رهاییراهی جاده دذر كرد رندانه از مرز عادت / و شد»یا: 

، «امبند د»، «بندی تن»، «حصاری من»رو به رو هستیم، مرل: « تزاحم تشبیه»در بصش تشبیهات شاعر داهی با 

 كه:« بند من»و « بند ما»، «بند دانه»

 آه ای حصاری من، درمانده بندی تن»

 برجا هخیر ماندیم ها«من» و «ما» بند در

 

 بنگر به اوج رستن، از بند دام و دانه 

 «رفتند آن عزیزان بینام و بینشانه

 (45)همان:                                                

 اند، مرل:شاعر نیز هنرمندانه پی ریصته شده« تمریلات»ها، و در حوزۀ بر ساخته

 «م، غریبه / با زانوان خسته، روانی / راه تو مستدام، غریبهدردی كه در نگاه تو جاری است / حرفی است بیکلا»

 (36)همان: 

 استعاره
های راكعی جلب توجه میکند، آن است كه عمده تركیبات تشبیهی یکی از نکات قابل اشاره، كه بیشتر در سروده

« های تکاپوو شد راهی جاده»های: توان در كالبد استعاره نیز مورد مطالعه قرار داد. برای مرال در دزارهوی را می

های جاده»را نام شهر یا یک منطقه در نمر آوریم، « رهایی»و « تکاپو»، چنانچه «و در جایی از دور دست رهایی/ »

های «تشصیص»های شاعر میتوان به تركیب استعاری نیز خواهند بود. از دیگر استعاره« دور دست رهایی»و « تکاپو

تأریری كه شهیدان از خود در جامعه بر جای نهاده اشاره كرد. تشصیص، اصطلاحی  مکرر در به تصویر درآوردن

(، وارد مباحث بلاغی كرد )نک به: Personificationكدكنی در برابر پرسونیفیکاسیون )است كه استاد شفیعی

موارد ر انسان باشد به آن ر در اكرر ای است كه مشبه استعارۀ مکنیه»( و آن عبارت از: 454-414كدكنی، شفیعی

تر است و ترتیب استعارۀ مکنیه از اصطلاح پرسونیفیکاسیون عامو به اصطلاح استعارۀ انسانمدارانه است ... بدین

 (، مرل:445و  454، 4373)شمیسا، « نسبت آنها عموم و خصوی است.

 قسم به خون خدا، عشق زنده میماند»

 ... زمانه بر سر دیوان خراب خواهد شد

 

 ن دلوی بریده به شوق میصواندببی 

 «به نام عشق، بسی انقلاب خواهد شد

 (16: 4374)راكعی،                                    

 كنایه
های شعر راكعی، به واسطج زبان غنایی ر عرفانی شاعر، قالبهایی هستند كه از ادبیات عرفانی كلاسیک برخی از كنایه
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 «دست و پا را وادذاشتن»و « از بند خودی رستن»، «رهایی یافتن»اند، مرل: درفته شدهر عمدتاً شعر مو نا ر وام 

 است:« به استقبال فنا و نیستی رفتن = شهادت»كه هر سه در معنای 

 رها باید، رها باید، چو مرغان هوا باید»

 بهل دست و بهل پا را، چه حاجت باید آنها را

 

 ایدز پا بند خودی بگشا، هلا، مشگلگشا ب

 «كه در سلک سبک پویان، روان بیدست و پا باید

 (44: 4344)راكعی،                                      

ه ك« سراسر شعله دردیدن»و « سراپا نغمه شدن»، «به پرواز درآمدن»، «قفس شکستن»، «بند دسستن»یا: 

 «:یزدی آرمیدندر جوار رحمت ا»و « قالب تهی كردن»، «به وجد درآمدن»عبارتند از: 

 بگذارید بپرسیم، من از آن بند دسسته»

 چه میبود كه خوردی، كه خود از یاد ببردی

 

 قفس و حصر شکسته، زده تا عرش خدا پر

 «كه شدی نغمه سراپا، كه شدی شعله سراسر

 (61)همان:                                                 

است كه وی آنها را به همان ساددی و روانی در  زبان ساده و یا كنایات عُرفیاما دیگر كنایات شاعر، برخاسته از 

كنایات عرف یا كنایات عرفی، به عرف و سنت ملتها بستگی دارد و در بین »های خود به كار درفته است. سروده

رروتیان، ...« )مردم عادی، معمول است ... مرل: تنگ چشم، تنگدست، دشاده چشم، دردن كلفت، ناخن خشک و 

در »است، یا « حق چیزی را به تمامی به جا آوردن»كه كنایه از: « راه را به انتها بردن»(، مرل: 461و  463: 4344

 است:« با افتصار و عزتّ چشم از جهان  فروبستن»كه كنایه از: « اوج مردن

 هلا، تو راه وفا را به انتها برده!»

 

 «ز خود رها شده، در اوج عاشقی مرده! 

 (14: 4344)راكعی،                                      

آزاده و »اند از: كه كنایه« وارسته»و « تهیدست»و « رنجیده خاطر شدن»كه كنایه است از: « داغ دیدن»یا: 

 «:تعلقبی

: 4374)راكعی، « زین همه داغ كه دیده است دلش / ای تهیدست وارسته، ای خوب / از دو عالم تو را عاشقی بس!»

54) 

 مجاز
چنانچه مجاز، به واسطج علاقه و ادعای همانندی )كه در تشبیه و استعاره نمود پیدا میکند( و معنای رانویه و دور 

های شاعر را از دیگر همگنان قدری های مجاز كه سرودهها رخ مینماید( را كنار بگذاریم، دیگر جلوه)كه در كنایه

 حالت»یا « دنیا»و « عقبی»كه مجاز از: « اینجا»و « آنجا»ان دردیده، مرل متمایز میکند، در شکل ضمایر نمای

 اند:«حالت سکر»و « سهو

 مگو دور است دور آنجا، توانی آمدن با ما»

 هلا، هشتیم دنیا را، به چشم دل نگر ما را

 

 از آن زندان تنگ تن ادر یک دم برون آیی

 «رسیدیم آی تا آنجا، هنوز ای وای اینجایی؟!

 (66: 4344)راكعی،                                          

یا « رهایی»است و دیگری مجاز از: « تعصب»یا « منیّت»در این مرال، كه یکی مجاز از: « ما»و « من»یا: 

 «:وارستگی»

 ز من بگذر، بیا با ما بنه پا بر سر دنیا»

 

 «بقا باید آب درت را خاكی جسم كن فنا 

 (44: 4374)راكعی،                                     
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 طاهره صفارزاده

 تشبیه )همانندسازی(

های صفارزاده میتوان دفت آن است كه: این تشبیهات، «شهادت سروده»آنچه درخصوی تشبیه یا همانندسازیهای 

ز ( مینمایند و شاهد كشف جدیدی اساختهای )پیشاند. آنجا نیز كه تشبیهات كلیشهبا درصدی با تر، برساخته

ون كنایی دمندی از زبان سادۀ و تعابیر دونهویژدی یا ویژدیهای پیوند دهنده )= وجه شبه( نیستیم، شاعر با بهره

و شاعرانه، كه نتیجج قالب شعری او )یعنی شعر منرور( در موضوع یاد شده است، رنگ كهنگی خود را از دست 

« ر هدایتنو»، «دریای معرفت»، «سنگر ایمان»، «قبلج مرگ»نمیکند. به تركیبات تشبیهی: داده و خواننده را دلزده 

 در بندهای زیر نگاه كنید!

شما بهشتیها / شما كه مرگ را قبلج خود كردید / آیا میبینید / كه این قبله / این قبلج متحرک / این روزها / در »

 (.343: 4344)صفارزاده، « . / شما شهیدان / همیشه بیداریددارد ..شهر / در خیابان / چه تند تند قدم برمی

از چار راه شهادت برمیصیزیم / برمیصیزیم / و از نهادن سنگر ایمان / به سوی دشمن دیرینه / دوباره حمله »یا: 

 (.314)همان: « میآغازیم

و بندری است / جای ورود نور / های هدایت را / دریاب / هنگام اتصال به دریای معرفت / جان تدریاب / لحمه»یا: 

 (.511)همان: « جای صدور نور

)همان: « ام / و دشمن از آتش / در خاک / نور هدایت هست / در آتش التهاب فساد و فتنهمن از دِل آمده»یا: 

394.) 

 «:مشتهای آهنین»تر بوده: كه پیش« مشتهای سربی»داهی هم تنها یک طرف از تشبیه نو میشود مرل: 

اند / در سرزمین خویش درودان بودیم / آزادی و صدا و فرماندهان جبهج ناحق / ما را تمام عمر درودان درفته»

 (.316)همان: « های سربی آنان بود / در مشتهای سربی خواب آورانسکج ما / در مشت

، تازدی داشته؛ او قریحج هایی كه از انتصابهای خود شاعر استبهاما آنجا كه تشبیهات، به واسطج مشبه و مشبه 

خویش را بیش از پیش در آفرینش همانندسازیهای بدیع به ظهور رسانده و با تركیب آنها با زبان كنایی شعر، 

طومار دلهره و »و « پیلج نگرانی»، «بندرجان»اند: تصاویر زیر را بر پردۀ خیال به تماشا درآورده است. از آن جمله

 «:عادت

 (.511ت / جای ورود نور / جای صدور نور )همان: جان تو بندری اس»... 

نوبت كه رسد / از پیلج نگرانی بیرون خواهی رفت / و آخرین فرصت / طومار دلهره و عادت را / در هم خواهد پیچید 

 (154)همان: ...« 

 «:نارتفاع ایما»و « ارتفاع عقیده»اند، مرل: در نوسان« استعاره»و « تشبیه»داهی هم تركیبات، میان 

در سرزمین آسمانی جبهه / كسی به خویش نمیاندیشد / كسی به مرگ و مال نمیاندیشد / و ارتفاع صصره و كوه »

 (.166)همان: « / به زیر پای دلیرانی است / كز ارتفاع عقیده / از ارتفاع ایمان میجنگند

« لتمری»هایی است كه به های زیبا و خواندنی شاعر ر در حوزۀ تشبیهات ر در نمونهو با خره، یکی دیگر از جلوه

پردازان علوم بلاغی به آن میگراید. در خصوی تشبیه تمریل، نیز، همایی سصنی نیاورده است اما دیگر نمریه

 یا حکایت باشد. در تشبیه تمریلی، مشبه امری معقولبه آن جنبج مرََل تشبیهی است كه مشبه »پرداخته و دفته: 

میماند  مرل این»بهی مركب و محسوس ذكر میشود. ادات تشبیه را باید به است كه برای تقریر و اربات آن، مشبه 

تشبیه تمریل، به راستی، دونج پرورده و دستردۀ تشبیه »( همچنین: 451: 4373)شمیسا، ...« تأویل كرد « كه
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تواند بود. مانروی ]وجه شبه[ در تشبیه ترین و هنریترین دونج تشبیه نیز همان میكب[ است و پرمایهآمیغی ]مر

تمریل، ویژدیی است برآمده از چند چیز، چندین پیوند شاعرانه، در میان دو سوی تشبیه، آنگاه كه با هم میپیوندند 

شبیه تمریل بر بنیاد آن ساخته میشود ... به یاری و در هم میآمیزند، و مانروی آمیغی و پندارین را میسازند كه ت

: 4376)كزازی، « كامیاب میگردد.« تضادهایی شاعرانه»های پندارین و تشبیه تمریل، سصنور به آفرینش زمینه

 (، اینک شاهد مرالهای صفارزاده:57

و روشن و كامل / هر  ای خواهد شد: سپیداش / دوباره آینهحق / آینه است / كه چون شکسته شود / هر ذرهّ»

 ( 163: 4344)صفارزاده، ...« اش بطالت ناحق را / افشادرانه / ابراز میکند ذره

طلب و آزاد / به خورشید آسمان میماند / كه بر فراز زمین / عبور خویش را جایز میداند / و در انسان حق»یا: 

)همان: ..« .اعتنا به فصل به پیش میراند معلوم / بی ای ازای از پیدا / به سوی وعدهنهایت تاریکیها / به سوی نقطه

154) 

 (149)همان: ...« اید / توفنده / بیصواب / بیقرار / پیوسته رو به ساحل ناآرامی توصیف جاودانج موج»یا: 

 

 استعاره

و كرد. ستجمندترین تشبیهات شاعر را، امّا، بایستی در قالب همانند آفرینیهای تلصیص شده )= استعاره( جآرایه

تر درخشیده است. تشصیصها نیز بیشتر آنان جلب توجه میکنند خوش« تشصیص»های صفارزاده در قالب استعاره

 ر:های زی، در نمونه«اتحاد تعرّض»، «پیمان اعتراض»، «قامت بلند ایمان»اند، مرل: كه از امور انتزاعی انتصاب شده

خاست / شما كه طالب آزادی هستید / همواره دامهای اجانب / و قامت بلند ایمان / به سوی جنگ و شهادت بر»

اعصابتان را / لگدكوب كرده است / زندان و روزه / جنگ و دریز / پیمان اعتراض / بر ضد اتحاد تعرّض / این رشتج 

 (147)همان: « طلوع و غروب / برنامج شبانه روز شماست

 در بندهای زیر:« ومیدین»و « تفرقه»، «امید»و « دعا»، «شور»و « عشق»یا: 

كرد / در پشت جبهه: دعا، امید / در دور سال دذشته / سال جنگ و جدایی بود / در جبهه / عشق و شور دذر می»

 (345)همان: « دست جبهه / تفرقه و نومیدی

 

 كنایه
 است. در توضیح بیشتر مطلب باید دفت:« تعریض»های صفارزاده عمدتاً از نوع كنایه

ده ها به نام تعریض خوانده شاند كه یکی از آناعتبار وسای  و لوازم و سیاق به چهار دسته تقسیم كردهكنایه را به 

. تعریض، دفتن سصنی كه از سیاق آن معنایی دیگر دانسته شود از قبیل اینکه به مردم آزار بگوییم: 4»است: 

در نکوهش، ریشصند »(. بنابراین تعریض: 414: 4344كدكنی، )شفیعی« المُسلم مَن سَلمَ المسلمون مِن یده و لسانه

. تلویح، 6(. »444: 4376)نک به: كزازی، « هم میگویند« دوشه زدن»یا اندرز به كار برده میشود، از این رو به آن 

. رمز، كه وسای  3موردی كه وسای  انتقال معنی بسیار باشد ... كه اندیشه با وسایطی به مقصود اصلی میرسد. 

. اشاره و ایماء، كه هم وسای  كم باشد و هم مقصود، واضح 1لی معنی و مقصود اصلی پوشیده باشد ... كم باشد و

 (414: 4344كدكنی، )شفیعی...« و آشکار 

« شعر منرور»های صفارزاده دربارۀ مجاهدان و شهیدان، عمدتاً، قالب آزاد یا به عبارتی از آنجا كه ساختار سروده

غ از قیود دست و پادیر وزن عروضی و قافیه، با زبانی ساده ر و در عین حال مدرن ر فکر و است، شاعر توانسته فار
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احساس خود را با خواننده در میان بگذارد؛ و باز از آن رو كه زبان شعر منرور برای جبران وزن و قافیه و دوری 

ۀ خیال ر میباشد، زبان شاعر ر حتی بیش دیگر عناصر سازند« كنایه»جستن از بیان محاوره، به شدت نیازمند 

 بسیار آمیصته با كنایه )در مراتب مصتلف آن یعنی: رمز، تلویح، ایما و تعریض( بوده است.

در این میان، زبان كنایی شاعر تا پیش از انقلاب اسلامی ر در موضوع پایداری ر عمدتاً، تعریض )= طنز( بوده و 

عریضهای وی میتوان به نمونج زیر )تحت عنوان: بازسازان(، كه در های دیگر دراییده است. از تپس از آن به دونه

 سروده، اشاره كرد: 4354اسفندماه 

و بازسازان دوباره میسازند / از كشته، پشته / از كلّه، مناره / از خون، دجله / وقتی بنای قامت آزادی / بنای قامت »

های جار / در كوی و مسجد و كلاس و خیابان / از جعبه روز / ویران میشودانسان / در اتصال ظلم و دلوله / شبانه

 (695و  674: 4344)صفارزاده، ...« / تهنیت و مژده میرسد 

 (:4357)انشا شده در شهریورماه « آبادی دَدان»یا شعر: 

ور پوش / خطوب ارتباطی خدعه / زمُلک از جمیع جهات آباد است / آباد از تدارک مرگ آوران / تفنگ، تانک، زره»

و مسلسل و نیزه / در هر سوی بلاد به پا خیزان / در هر سوی بلاد ملت ایران / و چار سوی بستج میدان / میدان 

اند / تلهای سربلند شهادت / تلهای بیشمار شهیدان ... / مُلک از جمیع جهات آباد است / آباد دام / در خون ستاده

 (699-694)همان: ...« م، نئون، پلیس، پلاسکو از تمدن فرعونیان / آباد از تمدن ددران / فانتو

بزرگ  نسل»هایی كه در شعر های دیگر، ساده )ایما و اشاره( و داه نسبتاً دشوار )تلویح( میتوان به نمونهو از كنایه

 سرود شده(، ارجاع داد: 4345دیده میشود )و در مرداد « بیداری

بار عزم / از بَدر آمده است / این نسل ناب / پشتش به كوله نسل بزرگ بیداری / نسلی ز قامت بلند شجاعت / با»

خویش / و رویش به قبله / اهل معامله با حق است / اهل فتوت و ایرار / اهل قبیلج رارالله است / هر صبح در خبر 

تاریخ / هر شام در خبر / حضور پاک و مداوم دارد / متن خبر از حركت او خونین است / و خون او، در خونشناسی 

/ رب  و قرابتی ندارد: با نسل ساكت دیروزین / نسل جوانی مسموم / نسل فدا شدۀ معصوم / نسل هدر شدۀ ناتمام 

)همان: ...« / نسل تمام، آمده امروز / نسل تمام: / نسل ادامج بدر است / نسل ادامج خرداد / نسل ظهور شهریور 

145-144.) 

 

 مجاز
 انگیز،های خیالوی )به طور ویژه(، همانند دیگر آرایه« هایشهید سروده»عام( و در مجاز، در شعر صفارزاده )به طور 

 دون آن رهای این عنصر ادبی ر با تعلقات دونهاز تنوع بسیاری برخوردار است و شاعر، تقریباً، از همج ظرفیت

ساخته بقه یا عدم سابقه )پیشمند دردیده است. مجازهای شعر این بانوی شاعر در اشکال مصتلف ر از جهات سابهره

های دیگر در بافت زبان آنچنان تنیده است كه داهی تفکیک مجاز از غیرمجاز را برای یا برساخته( ر پا به پای آرایه

 ای كه در شعر دیگر شاعران این مجموعه از جستار، تا این اندازه برجسته نمینماید. خواننده دشوار میکند؛ ویژدی

در شعر این شاعر، توالی یا تزاحم آن است كه سصن را از یک بیان ساده )و حقیقی(، به یک دیگر خصیصج مجاز 

های جوراجور ر میتوان به موارد های مصتلف مجاز ر با علاقهبیان ادبی )و سراسر مجاز( سوق داده است. از دونه

 زیر بسنده كرد:

 ر مجاز به علاقج ماكان )دِل = آدم / آتش = دشمن، شیطان(:

 (394)همان: « ام / و دشمن از آتش / در خاک / نور هدایت هست / در آتش / التهاب فساد و فتنهمن از دِل آمده»
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 ر مجاز به علاقج سببیّت )فربه = رروت / خون = شهید(:

فروشان / سال دذشته / سال هجوم دلزددی بود / سال رواج عکس و پوستر رنگی / سال تجارت بیداد / دران»

 344)همان: ...« تر شدند / در ذهنشان / مدام قیمت كا  / با  میرفت / و قیمت خون / پایین میآمد و فربهتر فربه

 (347و 
 افکنی، كلاس = شادردان(:ر مجاز به علاقج آلیّت و محلیّت )صدا = شایعه، دروغ = اتهام

تو را میبرد / تنها شدیم ... / خدا تو  از آن صدا / كه از پس دیوار جهل میآمد / از آن صدای پست / كه نام پاک»

...« را میصواست / و انتصاب / حق خدا بود / دانای عشق / ملاّی معرفت و بیداری / كلاس نیازمند حضورت بود 

 (157و  154)همان: 

 ر مجاز به علاقج محلیّت )ظرف و ممروف(؛ )تابوت سرخ = جنازۀ شهید(:

های روشن حق / ما راه را / دنبال میکنیم / و فتح این همه تابوت سرخ / بر شانهما راه را دنبال میکنیم / دنبال »... 

 (.164و  165)همان: « با ما خواهد بود

 ای(:ر مجاز به علاقج آلیّت )دست و دهان و هیکل و زیور = ابزار و ادوات جنگی، مالی و رسانه

قین و عشق ندارد / همچون اسیریان رفاه / هم دشمن سلاح دارد / دست و دهان و هیکل و زیور دارد / اما / ی»

آوران حق / جهتی دیرین دارند / با هر دلوله پیوند میصورند / با اهل بدَر زنددانی و هم مردش / ننگین است / رزم

 (161و  163)همان: ...« 

 ر مجاز به علاقج جنسیّت و بدلیّت )الفبا = سصن و نمم = شعر( 

: )همان« ستهر سو / چگونه اغتشاش الفبا را / به نمم درآورم / حروف ذهن / پراكنده وقتی كه صاعقه میبارد / از»

167) 

 ر مجاز به علاقج عام و خای )جنگ = جهاد(

)همان: « ها / به پیشواز آمدن عدل / به پیشواز آمدن موعود استو جنگ جاودانج حق / به پیشواز محو ستم»... 

164 ) 

 گیرینتیجه
های بانوان سصنور ادب پایداری در شناسانه معنوی سرودهانجام یافته تحت عنوان: بررسی زیباییآنچه از جستار 

ایران معاصر )با زمینج شهیدنگاری(، با محوریت: سپیده كاشانی، سیمیندخت وحیدی، فاطمه راكعی و طاهره 

یت ر میتوانند نمایندۀ همه ( شصصیتهای یاد شده ر فارغ از جنس4صفارزاده به دست آمد عبارت از آن است كه: 

آن شاعران و سصنورانی باشند كه در تبلیت و ترویج شعر پایداری در ادب معاصر ایران كوشیده و از خود نقشهای 

( تصاویر ادبی كه این شاعران از مجاهدان در قالب سنتی )عمدتاً غزل و مرنوی(، با 6اند. مانددار برجای نهاده

( 3)تشبیه، استعاره، كنایه، مجاز و ...( ترسیم نموده، عموماً، یکنواخت و همنوایند.  استفاده از عناصر اصلی خیال

آنچه در این تصویرپردازیها، نسبتاً، متفاوت و متمایز از یکدیگر مینماید، جایی است كه شاعر به قالب نو )سپید( 

طمعه راكعی )به واسطج تمركز ( و با خره از جهت اخیر، طاهره صفارزاده و سپس فا1درایش نشان داده است، 

بیشتر بر شعر منرور در حوزۀ پایداری و نیز آشنایی با ساز و كار ادبیات مدرن( به نوآوریهای خای و ناآشناتری ر 

ید شه»ای كه ادر متناسب با فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ملی و فراملی ر دست یازیده است؛ به دونه

ون بردردانده شود، جوهرۀ شعر بر جای خود باقی است و از ارزش ادبی تصاویر دهای وی به زبانهای دونه«سروده

 خلق شده چندان كاسته نصواهد شد.
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 مشاركت نویسندگان
راج استص بروجرداین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

اند و طراح اصلی این مقاله و نویسندۀ راهنمایی رساله را بر عهده داشته اله غ منیریآقای دكتر حجتشده است. 

، پژوهشگران این مقاله در عطیه نوریبعنوان مشاور و دانشجو  ناهید عزیزیاند. سركار خانم دكتر مسئول بوده

گر پژوهش اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سهدردآوری و تنمیم متن نقش داشته

 میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی

نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 اعلام نمایند.  (شناسی نمم و نرر فارسی) بهار ادبو مسئولین فرهیصتج نشریج وزین سبک بروجرد

 

 تعارض منافع
گواهی مینمایند که این اثر در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیتهای پژوهشی  نویسندگان این مقاله

تمامی نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق کلیۀ قوانین و مقررات اخلاقی 
زارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت گ

 نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکر شده را بر عهده میگیرند.
 

REFERENCES  
Akbari, Manouchehr (1992), Criticism and Analysis of Islamic Revolution Literature, 

Tehran: Islamic Revolution Cultural Documents Organization.  
Emami, Nasraleh (1990), Elegy in Persian Literature, Ahvaz: Academic Jihad.  
Sarvatian, Behrouz (1990), expression in Persian poetry, Tehran: Barg.  
Rakei, Fatemeh (1990), Safar Sokhtan, Tehran: Raja Cultural Publishing Center.  
(1996), Avaz Golsang, Tehran: Information Publishing.  
Roozbeh, Mohammad Reza (2001), Contemporary Iranian Literature (Poetry), 

Tehran: Roozer Publishing.  
Sangri, Mohammadreza (2006), wandering in the shadow of the sun; Reflections on 

the categories of contemporary literature, second edition, Tehran: Loh Zarin.  
Shafiei-Kadkani, Mohammad Reza (1987), Surkhayal in Persian poetry, third edition, 

Tehran: Aghaz.  
Shamisa, Siros (1994), Bayan, 4th edition, Tehran: Ferdous.  
Safa, Zabihullah (1988), History of Literature in Iran, Tehran: Ferdous.  
Safarzadeh, Tahereh (2012), collection of poems, Tehran: Pars Kitab.  
Ghamoniri, Hojjatoleh (2017) The style of the poetry of stability (revolution and holy 

defense) with an emphasis on symbols, Literary Criticism and Stylistics 
Research Quarterly, No. 1 (series 31): pp. 203-228. 
https://journals.iau.ir/article_544481.html  

Kashani, Sepideh (1994), Sokhna Ashna, Tehran: Ministry of Culture and Islamic 
Guidance.  

https://journals.iau.ir/article_544481.html


 444-464 صص ،445 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  تیر ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 469

(1373 B), Hazar Daman Gol-Sorh, Tehran: Surah Mehr.  
Kakaei, Abdul Jabbar (2008), Comparative Study of Sustainability Themes in the 

Poetry of Iran and the World, Tehran: Palisan.  
Kezazi, Jalaluddin (1993), Bayan (Esthetics of Persian speech), third edition, Tehran: 

Center.  
Homai, Jalaluddin (2005), Rhetorical Techniques and Literary Industries, 24th 

edition, Tehran: Homa.  
Vahidi, Simindakht (1995), One sky of an angel, Tehran: Surah Mehr.  
------------------------ (1996 A), restless waves, Tehran: Hadith.  
------------------------ (1996 B), I feel life, Tehran: Surah Mehr. 21. (1384), this people 

suddenly, Tehran: Surah Mehr.  
------------------------ (2007), reaching the understanding of love, Tehran: Teka. 
 

 فارسی منابعفهرست 
 ، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.نقد و تحلیل ادبیات انقلاب اسلامی(، 4374اكبری، منوچهر )

 ، اهواز: جهاد دانشگاهی.سرایی در ادبیات فارسیمرریه(، 4344امامی، نصراله )

 ، تهران: برگ.بیان در شعر فارسی(، 4344رروتیان، بهروز )

 : مركز نشر فرهنگی رجاء.سفر سوختن، تهران(، 4344راكعی، فاطمه )

 ، تهران: نشر اطلاعات.آواز دلسنگ(، 4374ررررررررررررر )

 ، تهران: نشر روزدار.ادبیات معاصر ایران )شعر((، 4394روزبه، محمدرضا )

، چاش دوم، تهران: لوح رهای ادب معاصپرسه در سایج خورشید؛ تأملاتی در مقوله(، 4394سنگری، محمدرضا )

 زرین.

 ، چاش سوم، تهران: آداه.صورخیال در شعر فارس(، 4344كدكنی، محمدرضا )شفیعی

 چاش چهارم، تهران: فردوس.، بیان(، 4373شمیسا، سیروس )

 ، تهران: فردوس.تاریخ ادبیات در ایران(، 4347الله )صفا، ذبیح

 تهران: پارس كتاب.، مجموعه اشعار(، 4344صفارزاده، طاهره )

فصلنامج پژوهشهای نقد ( سبک شعر پایداری )انقلاب و دفاع مقدس( با تأكید بر نمادها، 4347اله )منیری، حجتغ
. 669-653(: صص 34)پی در پی  4، شمارۀ شناسیادبی و سبک

https://journals.iau.ir/article_544481.html 
 ان: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.، تهرسصن آشناالف(،  4373كاشانی، سپیده )

 ، تهران: سورۀ مهر.هزار دامن دل سرخب(،  4373ررررررررررررر )

 ، تهران: پالیزان.بررسی تطبیقی موضوعات پایداری در شعر ایران و جهان(، 4395كاكایی، عبدالجبار )

 چاش سوم، تهران: مركز. بیان )زیباشناسی سصن فارسی(،(، 4376الدین )كزازی، جلال

 ، چاش بیست و چهارم، تهران: هما.ادبی فنون بلاغت و صناعات(، 4391الدین )همایی، جلال

 ، تهران: سورۀ مهر.یک آسمان شقایق(، 4371وحیدی، سیمیندخت )

 ، تهران: حدیث.های بیقرارموجالف(،  4375رررررررررررررررررررر )

 ، تهران: سورۀ مهر.كنم زنددی راس میحب(،  4375رررررررررررررررررررر )



 464/ ...شناسانه شعر بانوان معاصر ایران در حوزۀ ادب پایداریییبررسی و مقایسج سبک زیبا

 

 ، تهران: سورۀ مهر.این قوم نادهان(، 4391رررررررررررررررررررر )

 ، تهران: تکا.به درک عشق رسیدن(، 4394رررررررررررررررررررر )

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 معرفی نویسندگان

 ، ایران.بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجردواحد ، و ادبیات فارسی دروه زبان دانشجوی دكتری :عطیه نوری

(Email: atiehnoury@gmail.com) 
(ORCID: 0009-0009-5997-0902) 

 ، ایران.بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجردواحد دروه زبان و ادبیات فارسی،  یارستادا: اله غ منیریحجت

(Email: hojatolah.ghmoniri@iau.ac.ir  مسئول نویسنده : ) 
(ORCID: 0000-0001-9388-4500) 

 واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.دروه زبان و ادبیات فارسی،  یارستادا: ناهید عزیزی

(Email: n.Azizi@iaub.ac.ir) 
(ORCID: 0009-0005-5593-2862) 

 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
(CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original 
authors and source are cited.  

 

Introducing the authors 
Atiyeh Nouri: PhD student in the Department of Persian Language and Literature, Borujerd Branch, 
Islamic Azad University, Borujerd, Iran. 
(Email: atiehnoury@gmail.com) 
(ORCID: 0009-0009-5997-0902) 
Hojjatollah Gh Moniri: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, 
Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran. 
(Email: hojatolah.ghmoniri@iau.ac.ir  : Responsible author) 
(ORCID: 0000-0001-9388-4500) 
Nahid Azizi: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Borujerd Branch, 
Islamic Azad University, Borujerd, Iran. 
(Email: n.Azizi@iaub.ac.ir) 
(ORCID: 0009-0005-5593-2862) 

 

mailto:%20a.tahan@iauf.ac.ir%20نویسنده
mailto:%20a.tahan@iauf.ac.ir%20نویسنده
mailto:%20a.tahan@iauf.ac.ir%20نویسنده

